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 آشنایی با حقوق تجارت

 1نصرتی حسینالاسلام دکتر حجت

 

 چکیده

ر داز دید ایشان  گفتند. فقهو  حقوق تجارتهای بین چالشاز شناسی بحث، استاد ضمن مفهوم

ما در فقه دنبال کسب نظر شارع وجود دارد که اساسی  دو تفاوت، شناسی بین فقه و حقوقمفهوم

منابع . منابع استنباط است ازنظرهم  از این قید آزادند. و دومآنها که در حقوق غربی الیهستیم؛ درح

 ،عرفها، دکترین، قضایی ةرویزیادند: مثل منابع حقوق ستنباط در فقه محدود و مشخص است؛ اما ا

سری ا یکدخالت کنند ت نویسیقانونبیشتر در باید فقهای ما استاد بر آن است که  و... .قضایی  ةروی

اشاره کرد  عرف تجاریاو در ادامه به بحث  پیش نیاید. قانون رسمی کشوربا  شرعتعارض  مشکلات

جا های همانبیشتر از فرانسه و سپس انگلیس( بوده و ما تابع رویه)شروعش با عرف اروپائیان که 

های حقوقی داخل کشور ازاینکه ماهیتپیشباشیم یعنی  پیشروه ما باید کند کسفارش می یو !ایممانده

تابع آنها صرفاً ک و ورشکستگی و... مثل قانون چِاینکه نه  ،کنیمتحقیق و پژوهش اش دربارهبشود 

 باشیم.

. فقه و تجارت حقوق هایچالش ،تجارت حقوقحقوق، ، فقهکلیدواژگان: 

                                                           

 .ر.ک: پایان نشست سخنران بااستناددهی شده است. برای آشنایی  سید مصطفی حسنیالاسلام حجت. این گفتار توسط 1
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 حیمحمن الرّبسم الله الرّ

عنوان نیم یکسری از جاهایی که بهکاست و در ضمن آن سعی می 2حقوق تجارتما دربارة  بحث

 به کنیمسعی میدیگر موردبحث قرار گرفته، بیشتر توضیح بدهیم. به عبارت  این عرصهیک فقیه در 

شان یک اشاره کنیم که دوستان در مطالعات فقهی 3فقه تجارت در و حقوق تجارتهای بین چالش

 مقدار توجه بیشتری به این قضیه داشته باشند.

حقوق یعنی مان بگویم و بعد وارد بحث اصلی «حقوق»از  خیلی مختصرلازم است در ابتدا 
 .خواهیم شد تجارت

سری مجموعه قواعدی است که برای تنظیم روابط میان مردم شود یک، گفته میحقوقتعریف  در

مجموعه قواعدی است که بر اشخاص ، حقوق، دیگرعبارتبهرود. و حفظ نظم در اجتماع به کار می

دارد؟  فقهبه نظر شما این تعریف چه نسبتی با تعریف  4جهت که در اجتماع هستند، حاکم است.زاینا

                                                           

 حاکم تجاری امور بر و یکدیگر با تجار معاملات و حقوقی روابط بر که است مقرراتی و دقواع مجموعه تجارت، حقوق. 2

 حقوقی روابط همه بر مدنی حقوق اینکه به توجه با است، خصوصی حقوق یهاهشاخ از یکی تجارت حقوق هرچند. است

 قواعد به تجارت، قوانین کوتس یا نقص موارد در و است عام تجارت، حقوق به نسبت مدنی حقوق دارد، حاکمیت افراد

 (1۷۱۱ تهران ،1۱ص ،1ج ،تجارت حقوق تهرانی،ستوده حسن) .شودمی مراجعه مدنی حقوق

 همچنین بیشتر، بهای با آن فروختن هانگیز به کالا خریدن نیز و خریدوفروش معنایبه لغت در تجارتبرای آگاهی بیشتر:  .۷

 در ( تجارت«تجر» واژه ،۹۸ص ،۱ج ،العرب لسانُ مکرم، محمدبن منظور،بنا) .است سودبردن منظوربه سرمایه کارگیریب

 از مراد و (سودبردن قصدبه معاوضه) سوم معنای ولی؛ رفته کاربه لغوی تعریف در شدهاشاره معنای سه هر در فقها کلمات

 را سودبردن و کسب قصد فقها برخی رو،ازاین .است معنا همین زکات، باب در التجّاره مال به زکات تعلّق مسئله در تجارت

 را آن دیگر برخی ( درمقابل،.۶-۱ص ،22ج ،الکلام جواهرُ جواهری،نجفیمحمدحسن ). انددانسته لازم تجارت تحقّق در

 «منکم تراض عن تجارة تکون أن إلّا» هآی فقها برخی .(11۱ص ،۷ج ،الافهام مسالکُ جبعی،عاملیاحمد  بنعلی) اند.نپذیرفته

 صلح اجاره، نظیر معاوضه و هاکسب انواع شامل که- معاوضه و کسب مطلق یعنی تجارت، دوم معنایبه ناظر ( را2۸: ء)نسا

 عنوان برای فقهی، کتب در برخی .(۵-۱ص ،22ج ،الکلام جواهرُ جواهری،نجفیمحمدحسن ). انددانسته -شودمی آن غیر و

 آن ذیل در تفصیلبه را آن انواع و بیع خصوص و یکل نحوبه هاکسب اماحک و کرده تأسیس مستقل بابی متاجر یا تجارت

 (11-1۱ص ،1۱ج ،الشیعه مستندُ نراقی،احمد ) .اندآورده

 که اجتماعی است موجودی انسان :کندمی حکومت هستند، اجتماع در که جهت این از اشخاص، بر که قواعدی مجموع .۱

 و مراقبت سایه در و شودمی زاده مادر و پدر کوچک اجتماع در شخص طبیعت، حکم به. بردمی سربه خود همگنان میان

 با و کندمی زندگی دیگران با او نیز کودکی دوران از پس. کندمی مینأت را خویش معنوی و مادی نیازهای گروه این تربیت

. دارد زیادی شباهت هم با رتفط حکم به آدمیان یهاهخواست دیگر، سوی از .رسدمی خود هایخواست به آنان همکاری

 آغاز از اندیشمند انسان .گیردمی در بهتر زندگی تامین و بیشتر منافع جلب سر بر نزاع پس. طالبند را چیز یک همه وبیشکم

 جهتی از اشخاص، روابط بر قواعدی باید ناچار و ندارد امکان زورگویی و آشوب با او اجتماع بقای که دریافت خودشناسی
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در هم ؟ ما نهروند یا راستا بکار میکنیم آیا در همیناستنتاج می فقهبه عبارت بهتر، احکامی که ما از 

بط میان مردم و حفظ نظم برای تنظیم رواکه  داریم 5معاملاتو بازار بیع و احکام سری احکام فقه یک

 ؟دارد فقهجهت با چه تناسبی ازاینحقوق این است که سؤال حالا . در جامعه است

 6معامله و تجارت در حقوق است. معاملات در فقه اعم از س:

 خوب، این یک جهتش است. استاد:

در فقه ما لاً شود. مثفقه می ةسری نکاتی که اینجا آمده است درواقع نتیجدیگر اینکه یک ةنکت س:

 ولی احکام فرآورده فقه است. ؛کنیماستنباط می

 نی است.ای فاین هم نکته ،بله استاد:

توانند شود که مردم هم میاما در اینجا)حقوق( قواعدی می 7آید؛در فقه حکم شارع بدست می س:

 تنظیم کنند.

 فقه با حقوق هایتفاوت

این است که  ،غربی حقوقیا  موضوعه حقوقو  مصطلح حقوقبا  فقهتفاوت اساسی  تفاوت اول.

که در حقوق غربی از این قید آزادند. یعنی برای آنها هستیم؛ درحالی شارعنظر ما در فقه دنبال کسب

 ست.مدنظر اهای دیگری هدف عنوان آن هدف وجود ندارد؛ بلکهشارع بهنظر 

                                                                                                                                                                             

  ،اولج، حقوق فلسفه ،کاتوزیان ناصرنامیم. )می «حقوق» را قواعد این مجموع امروز ما و کند حکومت اند،جامعه عضو که

 (1۷۸۵دانش،  گنج ،حقوق ماهیت و تعریف

 و خرید معنایبه لغت در ( بیع2۱۵: بقره) .گردانید حرام را ربا و حلال را (معامله) بیع خداوند الرِّبَا؛ وَحَرَّمَ البَْیعَْ اللّهُ وأََحَلَّ .۵

 عوض مقابل در ملک نقل بر که است قبولی و ایجاب: فقهی اصطلاح در و (12۱ص ،1ج، المنجد) است دادوستد و فروش

 کامل طرف دو از قبول و ایجاب :بیع مدو قم( تعریف التیقه دارُ نشر ،12ص ،2ج ،لمعه شرح) .کند دلالت متعین و معلوم

 منتقل دیگر طرف به معلوم و متعین عوض قَبال در عین طرفین رضایت با که است (اراده و قصد رایدا مختار، عاقل، بالغ،])

 قم( اسلامی نشر موسسه ،1۸1ص ،1ج ،دروس ،اول شهید) .شودمی

 :شودمی تشکیل قسم چهار به زمان اعتبار به بیع یا معامله فقهی اعم از تجارت است: بیع .۶

 عوضین. 2. (نقد بیع) گیردمی را پولش هم جاهمان و دهدمی را گندم. باشند (نقد) لّحا دو هر( کالا و پول) عوضین .1

 در را (کالا) مثمن و دهدمی را( پول) ثمن .۷. (کالی به کالی بیع) .شوند داده دیگر هم تحویل آینده در دو هر (کالا و پول)

 محمدعلی شیخ) (نسیه بیع) .شود داده بعداً( پولش) ثمنش و باشد؛ حالّ (کالا) مثمن .۱.(سلف بیع) بگیرد تحویل آینده

 قم( اسلامی فکر مجمع نشر ،1۵2ص ،۱ج ،فقهیه موسوعة ،انصاری

 «تفصیلی دلایل. »آوریممی دستبه تفصیلی ادله از را شرعی احکام آن وسیلهبه که میعل از است عبارت اصطلاح در فقه .۱

، قم لقاء نشر ،دانشگاهی فقهاصول خیز،شبمحمدرضا ) عقل. و اجماع سنّت، ن،قرآ: ازاست  عبارت شیعه علمای بیشتر ازنظر

1۷۸2) 
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 منابع استنباطنظر آن ازنقطهتفاوت هست و  فقهو  حقوقهم میان دیگر  جهتیکاز  تفاوت دوم.

منبع ها سه یا به قول بعضی 9مثلاً ما حدود چهار 8است. منابع استنباط در فقه محدود و مشخص است.

 منبع داشته باشند. 12ده یا 11سنت هم ممکن است تا نهاهل 10.داریم

 ضاییق عرفو  15دکترینو  14قضایی ةرویمثلاً در حقوق  13کمی متفاوت است. منابع حقوقمنتها 

چیزی به نام منابعی نداریم. مثلاً طور ما این فقهکه در درحالی ؛هم یکی از منابع تدوین قوانین است

                                                           

 و( ص)پیغمبر فقط: گفتند و دانستند ممنوع قرآن به را مردم رجوع که شدند پیدا گروهی ایران، در صفویه ظهور مقارن .۹

 نیست حجّت هم اجماع و عقل .نمایند استنباط قرآن آیات از را میحک ندارند حق دیگران دارند، قرآن به رجوع حق( ع)امام

 آشنایی ،مطهری مرتضی) .شدند نامیده «اخباری» گروه این. است احادیث و اخبار کرد استناد آن به توانمی که منبعی تنها و

 (۷۶-۷۱ص ،۷ج ،(فقهاصول) میاسلا علوم با

 (همان) .عقل و اجماع سنت، قرآن، .۸

 خواهد نظر آن از بلکه؛ ستء اآرااتفاق که نیست جهت این به آن اعتبار و حجیت یعنی .داردن اصالت اجماع شیعه ازنظر .1۱

 احکام استنباط برای مستقلی مأخذ و منبع عنوانبه تواننمی را «اجماع» بنابراین .است معصوم نظریه و رأی از کاشف که بود

 چون بلکه ؛نیست حجیت و اعتبار دارای خود خودی به و مستقلاً اجماع زیرا ؛داد قرار «سنت» و «کتاب» عرض در شرعی

 در پیشینیان روش از پیروی منظوربه تنها دیگر، منابع کنار در آن ذکر و است معتبر باشدمی السلامعلیهمعصوم سنت از کاشف

 (۹1-۹2ص ،الفقه اصول مبادی ،فضلی عبدالهادی: از اقتباس با) .است مباحث این تنظیم

 اجماع نقل کهدرصورتی ؛اجماع. ۷ ؛متواتره سنّت. 2 ؛کریمقرآن. 1 :دانندمی چیز ۸ را استنباط منابع ذهبم حنفی فقهای .11

 عمل صحابه گفته به نیست رأی مجال آن در که دیات حدود، عبادت، مانند چیزهایی در ؛صحابه گفتار. ۱ .باشد شده ثابت

 آن دلیلهمینبه و است وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامبر سنّت منزلهبه صحابی تهگف ل،سایم گونه این در ابوحنیفه دیدگاه از و کنندمی

. ۶ .است گرفته کارب گستردهصورتبه را قیاس پیشینیان، همه از بیش ابوحنیفه ؛قیاس. ۵ .دارندمی مقدم قیاس بر را

 استناد آن به مذاهب همه از بیش اما گرفت، استنباط منابع از یکی را استحسان که نیست کسی تنها ابوحنیفه البته ؛استحسان

 محمدبن)استصحاب. . ۸ ؛مرسله مصالح. ۹ .داردمی مقدم را عرف ابوحنفیه، قیاس با عرف تعارض صورت در ؛عرف. ۱ .کرد

 (1۷2ص ،2ج ،1۷۱۱ رباط، طبع ،السامی الفکر ثعالبی،حسن 

 مالک، دیدگاه از ؛سنّت. 2 ؛کریمقرآن. 1 .کنندمی استفاده منبع ده از احکام استنباط برای هامالکی: مالک استنباط منابع .12

 مشهور معنایبه اجماع برافزون مالک ؛اجماع. ۷ .نیست جایز آن هدربار کوتاهی و است حجت واحد خبر ابوحنیفه، برخلاف

 شده، تصریح هابدان سنّت و کتاب در که احکامی بر وی ؛قیاس. ۱ .داندمی حجت هم را مدینه مردم اجماع جمهور، نزد آن

 .نداد گسترش را آن دامنه ابوحنیفه مانند حالدرعین داد،می اهمیت استحسان به کهدرحالی مالک ؛استحسان. ۵ .کردمی قیاس

 به عمل او مذهب در کهچنان است، مرسله مصالح به اعتباردادن مالک اصول از یکی ؛مرسله مصالح. ۱ ؛استصحاب. ۶

 عرف به مالک ؛عرف. ۸ .اندگستر را اصل این دامنه دیگران از بیش مالک ؛ذرایع فتح و ذرایع سدّ. ۹ .دارد شهرت مصلحت

 و فتواها بر مالکی فقه ؛صحابی قول. 1۱ .رفتنمی پیش دیگران اندازه به آن بر احکام بنای در کنیول دادمی اهمیت

مصر، ، شرح تنقیح الفصولقرافی، الدین شهاب) .بود ئلقا زیادی اهمیت موضوع این برای و داشت تکیه صحابه هایداوری

 (۱۱۵، ص1۷۱۱
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ن را توانیم آمی این است عرف فقهاگویند اگر نمیو  شودعنوان منابع استنباط بررسی نمیبه فقها عرف

های حقوقی خیلی مطرح دنیا مثلاً ها و سیستمکه برخی حقوقدرحالی. قرار دهیم کتابو  سنتدر کنار 

حقوق انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا و اینها و حتی هندوستان که جمعیت زیادی هم در دنیا تشکیل 

 هست. عرف قضاتو  های قضاییرویهشان ترین منابع حقوقیکی از بزرگ ،دهندمی

است. این را من خواستم  ترمنابعش مشخصچون  ؛تر استازنظر منابع هم دقیق فقهبنابراین 

همین تطابق و تقارن بین فقه و حقوق را گاهی به آن اشاره جلسه بگویم چون ما قصد داریم تا آخر 

 کنم. 

در  هادانحقوقچون برخی از  16؛ای بین فقه و حقوق انجام دهیماین را هم گفتم بدانید که مقایسه

ممکن ! همچنین فقه همان حقوق استگویند و می گیرندراحتی این قضیه را نادیده میهایشان بهکتاب

 17باید بررسی شود.بالأخره کنند؟ این قضیه است بگویید ما اگر فقیه هستیم آنها چکار می

 تقسیمات حقوق

ولی دو  ؛کنندنظرهای مختلف تقسیم میرا ازنقطه حقوقی دارد؟ تقسیماتاما خود حقوق چه 

و  عمومی حقوقو  خارجیو  داخلی حقوققسیم حقوق به ت ،تقسیم آن خیلی اهمیت پیدا کرده و آن

 است. خصوصی

                                                                                                                                                                             

 .۷ ؛عرف .2 ؛قانون .1 :شداب زیر موارد شامل است ممکن؛ اما است متفاوت گوناگون حقوقی هاینظام در حقوق منبع .1۷

 ؛(...ات، انجیل و تورات ومقدس )آیات و روای هایکتاب. ۱ ؛ایدئولوژی و دکترین .۶ ؛قضات آرای .۵ ؛عقل. ۱ ؛قضایی رویه

 (1۷۱۱ میزان نشر ، حقوق علم مقدمه کاتوزیان،ناصر ) .انصاف .۹

 وحدت آرای منظور که خاص معنای در یکی :رودمی کارب معنا دو به «قضایی رویه» عبارت ایران حقوق ادبیات در .1۱

 لنگرودی،جعفری محمدجعفر) .است مکرر قضایی تصمیمات منظور که عام معنای در دیگری و است کشور عالی دیوان رویه

 (1۷۱۶ ،۵۱ص دانش، گنج: تهران ،حقوق علم میعمو مقدمه

 و توجیه درباره حقوق عالمان قاطع اکثریت یا همه آرایِ مجموع از که است قواعدی مفهوم به حقوق علم در دکترین .1۵

 از بخشی نیز حقوق عالمان پیشنهادیِ قواعد. دکن پیدا «حقوقی اندیشه» عنوان و آید دستب حقوقی قواعد تفسیر و بیان

 قضایی، رویه عادت، و عرف گذاری،قانون و قانون در ازجمله یابد،می کارکرد گوناگون هایقلمرو در دکترین. است دکترین

-1۷۹۱ تهران ،۶1۱ـ ۶1۱ص ،2ج ،حقوق فلسفه کاتوزیان،ناصر ) .مردم ساختنآگاه و حقوقی نظام شناخت و آموزش

1۷۹1) 

ی فقهی، دانشگاه علوم هاه، سید ابوالقاسم نقیبی، آموزایران حقوقی نظام در حقوق و فقه نسبتمقاله  :ک.ر .1۶

 .1۷۹۹، بهار و تابستان 2رضوی، شمیاسلا

 از فقه کفایت» اول الگوی. شودمی ارائه نسبت این بیان برای مختلف الگوی چهار ،حقوق و فقه بین نسبت و در رابطه .1۱

 چهارم الگوی و ؛«توأمان شکل به قانون اصالت و فقه اصالت» سوم الگوی ؛«قانون برابر در فقه اصالت» دوم الگوی ؛«قانون

دانشگاه ، ایران حقوقی نظام در حقوق و فقه میزگرد نسبتمحلاتی، نشست سروش محمد :ک.ر .«فقه برابر در قانون اصالت»

 .soroosh-mahallati.com ۸۹۸2۸۷شهید بهشتی 
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 حقوقو  داخلی حقوقیا  خصوصی حقوقو  عمومی حقوقمان اصطلاح ما شاید در مطالعات

را شنیده باشیم. خوب اینها چه تعریفی دارند و چه تفاوتی با هم دارند و آیا در مطالعات  المللبین

 حقوقتوجه داشته باشید این اصطلاح  می و خصوصی داریم یا نه؟فقهی ما هم تفاوتی بین حقوق عمو

اینها اصطلاحات  22وجود ندارد. فقهدر  21المللبینو  20داخلی حقوقو  19خصوصی حقوقو  18عمومی

رود ولی خیلی از جاهای آن وارداتی از غرب است که وارد ادبیات حقوقی ما شده است و بکار هم می

 23ما وجود دارد. فقهدر کند با آن چیزی که تطبیق می

 حقوق عمومی

که در ایران دکترای داریم  24عمومی حقوقامروزه ما یک رشتة خاصی در دانشکده حقوق به نام 

  25شود.بحث می عمومی حقوقاینها در  اداری حقوق، اساسی حقوقآن هم هست. 

                                                           

 .کار حقوق و کیفری حقوق مالی، حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق: از اندعبارت میحقوق عمو هایشاخه .1۹

 آحاد با برابر میمقا در دولتی، هایسازمان یا دولت با یکدیگر، با را مردم روابط که است قواعدی «خصوصی حقوق» .1۸

 و دریایی حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق: ازاست  عبارت شهایشاخه و کندمی تنظیم حاکمیت، حق اعمالِ بدون و مردم

 (۱1-۷۸، ص1، جبا رویکرد به حقوق اسلام و ایران میشناسی عموحقوقپژوه، دانشمصطفی ) .خصوصی المللبین حقوق

 قلمروـ و تموضوعا منابع، مبانی، در تفاوت سبببه ـ داخلی حقوق و المللبین حقوق ،«حقوقی دوگانگیِ» نظریه بنابر .2۱

 وارد را قواعد این که است آورالزام دولتها برای میهنگا تنها المللیبین قواعد رو،ازاین. هستند مستقل حقوقی نظام دو

 نظریه. است باقی خود اعتبار به نشده، لغو که زمانی تا نیز المللبین حقوقِ مخالفِ داخلیِ قواعد .کنند خود ملیِ مقررات

 دوگانگی و هستند واحدی حقوقیِ نظام اجزای دو، هر داخلی، حقوق و المللبین حقوق که است آن بر «حقوقی یگانگی»

 این از هریکبه . دارند نظراختلاف دو، آن تعارض فرض در مرجَّح، قانون درباره نظریه این پیروان. ندارد وجود آنها میان

 (1۷۹۷ تهران ،۷۸-۷۵ص ،1ج ،عمومی لالملبین حقوق مقتدر، هوشنگ) .است شده انتقاداتی هادیدگاه

 ارتباط دولت دو به حداقل آن بر حاکم قاعده و حقوقی رابطه که است مواردی همه در بحث متکفل المللبین حقوق .21

 شاخه دو به المللبین حقوق (1۷۱۱ ،تهران ،1۷ص ،1ج ،خصوصی المللبین حقوق از مباحثی صفایی، حسین) .یابدمی

 افراد و هاشرکت المللی،بین هایسازمان ها،دولت المللیبین مناسبات به هک میعمو المللبین قحقو: شودمی تقسیم

، 1(، ج1 ـ 2)میالملل عموهای حقوق بینبایستهزاده، رضا موسی) پردازد.می ،شوندمی مربوط حاکمیت به کهحیثازآنـ

 سطح در را( حقوقی و حقیقی از) اشخاص صوصیخ مناسبات که خصوصی المللبین حقوق و (1۷۹۷، تهران ۱ـ ۶ص

 (1۷۹۷، تهران 1۷، ص1، جالملل خصوصیحقوق بینمحمد نصیری، ) .کندمی تنظیم المللیبین زندگی

 .1۷ج، دانشنامه جهان اسلام، المللبینحقوق  مدخل، فریده سعیدیو  محسن قدیر :.کر .22

، الثانیهالطبعة، بیروت. والقانون الشریعه بین مقارنات الاسلامی، والفقه القانونیه للعلوم المدخل علی، منصور علی :ک.ر .2۷

 .ق1۷۸1

مهار و کنترل و  باشند مسئول مردم برابر در زمامداران تا است حکومت و دولت قانونمندکردن. 1: میعمو ف حقوقاهدا .2۱

 وجود .۷. باشد مردم دست به عمل ابتکار .2 یمدارقدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون و یا همان قانون

 اصلی موضوع .۱سازد.  مستقر جامعه در را عدالت و امنیت حقوقی، و اخلاقی هنجارهای و قواعد پایه بر بتواند که قدرتی
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ن یک حاکم عنواوقتی هست که من در اینجا بهدر حقوق عمومی دنبال چه چیزی هستیم؟ یکما 

. یعنی بردارکنم، من فرمانروا هستم و شما فرمانعنوان محکوم دارم روابطی را برقرار میبا شما به

. خب، مجموعه روابطی را که بین حاکم است دولت و مردم یا حاکم و مأمومیا و رعیت حاکم  :مسئله

عنوان یک اینکه من باید به 26گویند.می عمومی حقوقو محکوم یا دولت و مردم برقرار است اصطلاحاً 

براساس اینکه است دولت . این فرمان بروم این قانون را چه کسی نوشته؟ دولت سربازیپسر ایرانی به 

شود. بحث می حقوق عمومیدر ش بدهید، سازوکار مالیاتحاکم و فرمانروا است. اینکه شما باید 

 شود.میبررسی  عمومی حقوقدر  شاینکه من و شما باید مطیع حکومت باشیم، سازوکار

مثلاً حاکم  کنیم.بحث میکه ما در فقه است مواردی کند جزو پیدا میجا که جنبة حکومتی اما آن

یا مثلاً حاکم برای مفقودالاثر حکم موت فرضی صادر  27کند،تعیین می قیمّیا  امینآید میمواردی در 

 قانوندر یا ما  خصوصی حقوقامروزه در اینها مواردی است که اگرچه . دهدکند یا حاکم طلاق میمی

تواند این کارها یعنی شخص تا حاکم نباشد نمی 28دارد. حکومتیما نوشته شده است ولی جنبة  مدنی

 را انجام بدهد.

 حقوق خصوصی

                                                                                                                                                                             

قوق زمینه حتنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد )که در این .۵ .است سیاسی نظام با حقوقی نظام رابطه آن چگونگی

 شمی،هامحمد .اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق سیاسی شهروندان .۵ ؛(شوداز حقوق مدنی جدا می میعمو

 (.1۷۹۵ مرداد) 1ش عمومی، حقوق ،(مصاحبه) «عمومی حقوق حوزه» ،۱-۱- ۷ص ،1ج

 مالیه یا) مالی حقوق اداری، قحقو اساسی، حقوق: ازاست  عبارت سنّتی بندی تقسیم یک در میعمو حقوق یهاهشاخ .2۵

 خصوصی حقوق شاخه در ذاتاً حقوق یهاهرشت از برخی همچنین .عمومی المللبین حقوق و کیفری حقوق ،(عمومی

 دادرسی آیین مانند ؛روندمی شمار به میعمو عَرَضاً اند، جامعه مداخله یا حکومتی عمل ابتکار نیازمند چون ولی ؛گنجندمی

 زمره در نیز را بیمه و بشر حقوق مانند هاییرشته دانان،حقوق برخی حتی .کار حقوق و کیفری رسیداد آیین و مدنی

 شمی،ها)محمد (1۷۹۷ تهران ،۷۱ـ 2۶ص ،1ج ،عمومی حقوق مبانی کاتوزیان، ناصر) اند.داده قرار میعمو حقوق انشعابات

 (1۷۹۵ دادمر، 1ش عمومی، حقوق ،1۵-12ص ،1ج ،(مصاحبه) «عمومی حقوق حوزه»

 .1۷۹۷ تهران ،1ج ،عمومی حقوق مبانی کاتوزیان، ناصر :ک.ر .2۶

 خیانتى و فسق یا ندارند را علیهممولّى امور پیگیرى و دادنانجام توان وقف ناظر یا متولى و قیمّ ولىّ، که موارد برخى در .2۱

 در حاکم اقدام این از. کندمى تعیین نانآ کارهاى بر نظارت یا و مساعدت براى را امین فردى حاکم شود، دیده آنان از

 اللهآیت زیرنظر ،السلامعلیهمبیتاهل مذهب مطابق فقه فرهنگ) .شودمى تعبیر «امین ضَمّ» به اصطلاح

 («امین ضَمّ» مقاله از برگرفته ،1۱۸ص ،۵ج شاهرودی،شمیهامحمود

 .1۷۸۶ پاییز، ۷ش ،یار مان، قانونرز ، علیایران موضوعه حقوق در فرضی موت حکم آثار بررسی :ک.ر .2۹
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 کندکه روابط من و شما را تنظیم میحقوقی یعنی  29؛است خصوصی حقوققسمت عمدة حقوق، 

؛ من حاکم باشم و شما محکومگیرد منتها دیگر فرض نمی کند.بیان می قواعد روابط من و شما راو یا 

کنم مشتری هستم و شما روم از مغازه خرید میمن می. گوید اینها دو تا شخص عادی هستندمیبلکه 

 ، آیم از شما یک کالایی را بخرمجمهور باشم ولی وقتی میبایع. ممکن است من برای خودم رئیس

 دو تا فرد عادی هستیم.؛ بلکه شومحاکم فرض نمیدیگر بنده اینجا 

مثل تمام قواعد نکاح، طلاق،  گیرد؛سری قواعدی را درنظر مییک حقوق خصوصیگفتیم 

هستند. بنابراین  حقوق خصوصی. اینها در حیطة (معنای اخص، بیع، اجاره و...معاملات به) معاملات

جمهور کند که اینجا بایع مثلاً رئیسباشد فرض نمی گونهخوانید که بایع اینمی مکاسبشما وقتی در 

به حیثیت پست و مقام و است و لذا  مشتریالآن خواهد هرکسی باشد، ، میبایعگوید می؛ بلکه است

موجب  تدلیسیا مثلاً  ،گوید عیوب موجب فسخ اینها هستندمی نکاححاکم و محکوم کاری ندارد. در 

داماد فرماندار بوده یا عروس مقابل جه نخواهد داشت که طرفتوشود. حالا این دیگر حق فسخ می

 .بخشدارفلان 

 30شود.های زیادی تقسیم میحقوق خصوصی خودش به شاخه

 المللحقوق داخلی و حقوق بین

ناظر به ما اینجا  31است. (خارجی) المللبین حقوقو  داخلی حقوقتقسیم حقوق به ، م بعدیسقم

 «طرف»هم موردنظر هست. یعنی به همان اصطلاحی که در فقه جه داریم. تو( طرفینروابط بین دو نفر)

اگر در دعوای ما یا در روابط بین مدنظر است.  طرف دعوا یا معاملهیعنی یکبلکه نه اینکه یک نفر 

 گویند.می خارجی حقوقیا  المللبین حقوقآن به طرفین یک عنصر خارجی وجود داشته باشد 

کنید، اینجا شما با یک زن خارجی ازدواج می. مکن است یک فرد باشدحالا این عنصر خارجی م

چرا؟ چون یک  .شودالملل میقضیه مربوط به مسئله حقوق بینباشد، محل وقوع عقدتان در خارج اگر 

بنابراین اگر در عناصر آن قضیه یک عنصر خارجی وجود داشته . عنصرش خارجی است، ایرانی نیست

حقوق در زمرة یا محل وقوع عقد یا محل وقوع خسارت، اینها  رجی()خاباشد ازقبیل اشخاص

 .شودمحسوب میالملل بین

 تناقض شرع و قانون

                                                           

 داوید، رنه) .است آنان حقوقی مناسبات دهندهسامان و افراد منافع به ناظر که شدمی گفته قواعدی به خصوصی حقوق .2۸

 (1۷۶۱ ،تهران ،ودیگران صفائی حسین ترجمه ،۵۹ص ،1ج ،معاصر حقوقی بزرگ هاینظام

 حقوق تهرانی،ستوده حسن) .دریایی حقوق و تجارت حقوق ،مدنی حقوق: است رشته سه شامل خصوصی حقوق .۷۱

 .1۷۹1-1۷۹۱، تهران ،حقوق فلسفه کاتوزیان، ناصر :ک.ربرای بیشتر  (1۷۱۱ تهران ،1۱ص ،1ج ،تجارت

 حقوق و ملّی یا داخلی حقوق شاخه دو به «کشور ـ دولت» چند یا یک با حقوقی قاعده ارتباط مبنای علم حقوق بر .۷1

 (هالعربی دارالنهضة: بیروت ،۵1-۱۱ص ،1ج ،القانون اصول صده، فرج عبدالمنعم) .است شده قسیمت المللبین
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الملل تقسیمی به نام حقوق داخلی و بین ،را دوستان توجه داشته باشند که ما بازهم در فقه اینکته

یکی از . به این معنا نداریمپاکستان ایران و عراق و افغانستان و نداریم، چرا؟ چون در فقه اصولاً کشور 

 المللی در احکام است. بینو  جاهایی که بحثش در فقه خالی است نقش همین تقسیمات کشوری

شود؛ متفاوت میکلی طرف مثلاً افغانستان باشد، حقوق حاکم بر شما امروزه شما اینجا هستید آن

فقط یک تفکیک داریم: مسلمان و غیرمسلمان که در فقه چنین تفکیکی قایل نشدند. ما در فقه درحالی

کتاب. در فقه، حقوق افراد کتاب و غیر اهلیا دارُ الحرب و دارُ الاسلام، کافر ذمی و کافر حربی، اهل

 .شان استرمدار مذهبدائبیشتر 

خواهی ازدواج کنی می .یا در برخی از موارد در کشور اسلامی باشند یا در کشور غیراسلامی

چون الآن  .خواهی با زن عراقی ازدواج کنی ممنوع است و باید اجازه بگیریآقا اگر تو میگوید نمی

ولی در فقه  ؛خلاف قانون استو اگر یک دختر ایرانی بخواهد با یک مرد خارجی ازدواج کند ممنوع 

 و دیگر اسمی از ،ازدواج کند کافرگوید فقط زن مسلمان در صورتی خلاف قانون است که با یک می

 برد.عراقی و افغانی و پاکستانی نمی

گوید آیا وقتی قانون ما می .الآن در این قضیه چکار کنیمبالأخره این هم جای بحث دارد که 

الآن که معمولاً ازدواج  32؟هازدواج زن ایرانی با غیر ایرانی ممنوع است، این اثر فقهی هم دارد یا ن

گوییم ما که در جمهوری اسلامی هستیم و می :است کنند و اثر فقهی هم ندارد. ولی سؤال اینمی

قوانین لازم است آیا این بار شرعی هم دارد یا نه؟ یعنی شما اگر به دفاتر پاسخگویی  ةکلیتبعیت از 

د شرعاً درست است و قانوناً خلاف! ما این قضیه را باید تا کی نگویسؤالات شرعی مراجعه کنید می

 ؟ادامه دهیم

جایی برسیم که دیگر د. باید به یکوشحلّ باید در حکومت ما  طابق شرع و قانونعدم تلذا مسئلة 

گونه جاها تطبیق کنیم. مان را در اینما باید فقه و حکومت !نگوییم قانوناً ممنوع است و شرعاً درست

نوز آن ایجاد شود. این مسئله هفقه یک تحولاتی در بالأخره یا قوانین ما به سمت فقه برود یا یعنی 

! خب اشکال دارداما شرعاً  قانوناً سود بگیری درست است؛ !گویند آقاروی بانک میمی .ادامه دارد

 تکلیف مردم باید روشن شود.بالأخره 

                                                           

 تابعیت ازدواج، اثر در زن و داردتأثیر  تابعیت در ازدواج» که بودند معتقد زن تابعیت درخصوصسیزده  قرن فقهای .۷2

 شوهر سلطه از ناشی راآن برخی: شد ارائه اگونیگون دلایل نیز امر این مخالفان به پاسخ در و «کندمی کسب را شوهرش

 تغییر این داشتند عقیده نیز ایعده آنها کنار در. دانستند ازدواج نهاد وصف قهری نتیجه را آن دیگر برخی و زن به نسبت

 ی،المللنبی حقوقی خدمات دفتر تهران، ،خصوصی المللبین حقوق سلجوقی،محمود ) .شودمی ناشی زن خود اراده از تابعیت

 است. بوده غیرممکن خانواده یعنی واحد نهاد در متفاوت قانون دو حکومت دیدگاه این در (2۱۵ص ،1۷۹1
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خواهیم خوب زندگی کنیم داریم. ما یک شهروند هستیم که میهنوز هم را تناقض این بالأخره ما 

فقط هم  .باید کار فقهی رویش بشودو  33خالف شرع باشدمدار ازدواج کنیم. این ممکن است مو قانون

 نویسی دخالت کنند تا مشکلاتی پیش نیاید.باید کار فقهی بشود یعنی باید فقهای ما بیشتر در قانون

 قوانین مادرمثابة بهقانون مدنی 

حقوق خصوصی، حقوق جزا،  گرایش حقوقی داریم:تا  30-20های حقوق ما الآن در دانشکده

زیست، حقوق مالکیت الملل، حقوق عمومی، حقوق خانواده، حقوق اقتصادی، حقوق محیطبینحقوق 

 34.آخرالملل و الیمعنوی، حقوق تجارت بین

خواهیم در کشور خودمان بوده است. ما چون میهم و بعضی شده بعضی از آنها از غرب وارد 

را یک مقداری  حقوق خصوصیقط های زیاد حقوق فبرویم از آن شعبه حقوق تجارتسراغ نهایتاً 

 بشویم. تجارتشویم تا وارد بحث وارد می

های حقوق ما مطرح است تقریباً مطابق با حقوق خصوصی به آن معنا که الآن در دانشکده ،ببینید

گویم چون بعضی چیزها در حقوق خصوصی هست که ست. تقریباً که میاما  فقهدر  معاملاتمبحث 

مبحث حقوق خصوصی بحث  قبیل نکاح، طلاق. اینها را ما درنیست، ازبحث معاملات و در فقه 

 شود.حقوق خصوصی بحث میذیل های ما کنیم. یعنی در دانشکدهمی

است.  مدنی قانوندر حقوق خصوصی یک منبع خیلی مهم در بحث حقوقی داریم و آن بحث 

که  آنهاییهای اول دوره 35تدوین شده است. (سالهفتطی ) 1314تا  1307ما در حدود  ن مدنیقانو

                                                           

 امری زوجیت زیرا ؛است تردید امر این در لیکن شود متصور ذهن در زوجه تابعیت در فقهی قواعدتأثیر  است ممکن .۷۷

 آثار لذااست.  «دولت با اشخاص روابط» به مربوط عیتتاب اما؛ شودمی مربوط «اشخاص حقوق» به که است خصوصی

 خارجی بانوان برای شناسنامه صدور درخواست این، وجود با. شود داده تسری دولت برابر در ملت حقوق به نباید زوجیت

 رانایمی اسلا جمهوری یهانمایندگی در ایرانی زوج با آنان ازدواج ثبت تشریفات انجام از پس ایرانی همسر دارای

 محمدنبی،حسین ) .است ممنوعمیرس ازدواج ثبت بدون ۸۱۶ ماده ۶ بند مشمولین برای شناسنامه صدور و است پذیرامکان

 (۷۸ص ،1۷۹2 کشاورز، نشر تهران، ،خارجه اتباع و ایران حقوق

 و اسناد حقوق ارتباطات، حقوق اختلاف، حل شورای گرایش - از: فلسفه حقوقاست  گرایشات علم حقوق عبارت .۷۱

 پزشکی، حقوق عمومی، المللبین حقوق ،المللبین حقوق بشر، حقوق انرژی، حقوق اقتصادی، حقوق تجاری، قراردادهای

 اقتصادی تجاری حقوق ی،المللبین گذاریسرمایه و تجارت ، حقوقالمللبین تجارت حقوق الکترونیکی، تجارت حقوق

 خصوصی، حقوق خانواده، حقوق تجاری، ونقلحمل حقوق شناسی،جرم و زاج حقوق املاک، و اسناد ثبت حقوق ی،المللبین

 ثبتی، علوم-قضائی حقوق زیستی، هایفناوری حقوق عمومی، حقوق تجاری، هایشرکت حقوق اداری، دادرسی حقوق

 در ارشاد گرایش حقوق کیفری، امور در ارشاد گرایش شناسی، حقوقجرم و کیفری حقوق نوجوانان، و اطفال کیفری حقوق

 زیست،محیط حقوق اقتصادی،-مالی حقوق مالی، حقوق فکری، مالکیت حقوق کیفری، امور در گرایش حقوق مدنی، امور

 (www.msrt.ir سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. )کنسولی–حقوقی هوایی، حقوق گاز، و نفت حقوق

 (www.isu.ac.ir)، السلامعلیهصادقیت دانشگاه اماماحمدی، سابهرامی ، حمیدمدنی قانون تدوین تاریخچه :ک.ر .۷۵
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در هم  رهسمدرّمرحوم  های اولدورهدر حکومت عوض شد. مثلاً  تر بودند بعد هم جوّنوشتند سالم

  دارد.مقداری از فقه فاصله  های آخر یکدورهولی برخی از جلسات بوده 

از و  36دارد محورهایی ـنوشته شده بیع تا نکاح و طلاق()از که برای معاملات ـما  قانون مدنی

سری تغییرات خیلی جزئی پیدا یکالبته ممکن است در طی این ایام تا الآن معتبر است.  1314همان 

مرحوم  لمعه شرحای از در برخی از جاهای آن ترجمه. است 1314همان قانون باشد؛ اما باز هم کرده 

  37اند.گرفته عروهدر  یدساز فتاوای مرحوم یا  شرایعآن را از قوانین بعضی یا است، آمده  شهید

ولی تسلطی بر علوم حوزوی داشتند  ؛نبودندنوشتند خودشان مجتهد میقانون مدنی را که  آنهالذا 

 39گرفته شده است. 38از حقوق فرانسه و بلژیک و سوئیس همآنو خیلی از جاهای 

هم  مدنیح اصطلا است. مدنی قانونمنبع حقوقی ما باید بدانیم که توضیحاتی که دادم  با این

 المدنیه الحقوقیا  القانون المدنیعنوان یعنی شما در هیچ جای فقه اصطلاحی به .اصطلاح فقهی ما نیست

یعنی  civilو ریشة رومی دارد. وارد شده  فرانسه حقوقاز که  یک اصطلاح وارداتی است ندارید و لذا

 .شهروندیو  یعنی حقوق مدنی Civil Law مدنی،

شامل مباحث تجاری هم بود ولی ... و نیز از اول که آمد شامل نکاح، بیع واین حقوق مدنی  ،خب

بر حقوق مدنی باید خواهیم نکاح و طلاق داشته باشیم علاوهاز آن جدا شد. الآن ما میی یهاببابعداً 

 هم مراجعه کنیم. قوانین خانوادهبه 

                                                           

 تعهدات .۷ ؛مالکیت و اموال .2 ؛محجورین و اشخاص .1 :است شده تقسیم قسمت ۹محورهای کلان حقوق مدنی به  .۷۶

 .۹ ؛2معین عقود .۱ ؛1معین عقود. ۶ ؛خانواده حقوق .۵ ؛قهری ضمان مدنی مسئولیت .۱ ؛(قراردادهامی عمو قواعد) قراردادی

 .علوم سایت وزارت علوم( وزارت یهاسرفصل مطابق مدنی حقوق ارث )درس و وصیت

 مدنی قانون تدوین تئهی و بود امامیه فقه مشهور هایکتاب، معین عقود قسمت مخصوصاً مدنی قانون اول جلد مهم منبع .۷۱

 داشتند نظر اینها نظایر و آن شروح و نصاریا شیخ مکاسب ،الکلامجواهرُ ،لمعه شرح و شرایع مثل فقهی مشهور هایکتاب به

 از و کردندمی مطالعه بود عثمانی مدنی قانون که را «العدلیه الاحکام مجله» قانون بر «باز سلیم رستم استاد شرح» همچنین و

 .داشتند نظر مصر مدنی قانون و فرانسه مدنی قانون به مخصوصاً خارجی قوانین

 این اعضای. کرد کار به شروع 1۷1۷ سال در شد تشکیل مدنی قانون هایبخش دیگر وینتد برای که کمیسیونی دومین .۷۹

 محمدرضا سید ممقانی، اسدالله شیخ بروجردی، محمد شیخ تقوی، نصرالله سید فاطمی، محمد سید :از بودند عبارت کمیسیون

 تئهی همانند نیز داشتند عضویت تئهی ینا در که جدیدی افراد. دفتری متین دکتر و عامری جواد الاشراف، صدرُ ای،افجه

 .بودند برخوردار لازم صلاحیت از جملگی و اول طراز فقهای از بیشتر نخستین

 به اموال تقسیم و «مقدمه» به مربوط مواد بیشتر و اقتباس امامیه فقه از طورکاملبه تقریباً معین عقود به مربوط مواد .۷۸

 فقه ضوابط با و اقتباس فرانسه مدنی قانون از معامله صحت اساسی قواعد و رتفاقا حق و انتفاع حق و غیرمنقول و منقول

 خود رساله در سلیمانی امیر دکتر مرحوم( ۷۵ص ،ایران مدنی حقوق کتاب مقدمه، شایگان علی سید) .شد داده تطبیق امامیه

(La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A.Rousseau )۱2 صفحات در 

 .است، آورده شده اقتباس فرانسه مدنی قانون از کهرا  ایران مدنی قانون از موادی ۵۱ تا
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 مستأجرو  موجرروابط  باید به قانون اجارهماده دارد. برای بحث  1335حقوق مدنی خودش 

ونقل ممکن است قوانین خاص دیگری داشته باشد. قانون مدنی ما یک و برای حمل بشودمراجعه 

هنوز آن جامعیت و مادربودن خودش ولی  ؛هایش مستقل شدندکم بچهبوده است که کم مادر قانون

 است. تجارت خودش را حفظ کرده است. یکی از مواردی که از قانون مدنی مستقل شده مبحث

 حقوق تجارت

حقوق مان در فقهما هم فرمایند وجود آمده است. دوستان بچیست و چرا ب حقوق تجارتاولاً 

 تجارت داریم یا نه؟

 .مکاسب -

شود؟ چون ما در قانون مدنی هم بیع و اینها عنوان حقوق تجارت بحث میبه مکاسبیعنی  استاد:

 را داریم.

 ... .های سهامی عام وشرکت ،تجارت است نهبه این معنایی که قانون  تجارت -

عنوان حقوق تجارت نداریم. طورکه اشاره کردند ما در فقه اصطلاحی بهاستاد: بله. ببینید همان

بیع و اجاره را از قسمت یا مباحثی ذیل بتوانیم از نکاح و طلاق دربیاوریم،  حقوق خانوادهشاید 

نداریم. یعنی شما در کلاس  تجارت حقوقوانی با عنوان ولی عن ؛استحصال کنیم معینه عقودو  مکاسب

گویند می. آنها خواهیم بحث تجاری بکنیمگویند از اینجا ما میکنید نمیاساتید بزرگوار هم شرکت می

 یا نباشد.که بیع ممکن است یک مبحث تجاری باشد داریم درحالی بیع

 فرق بیع و تجارت؟

 40کسی است که شغل معمولی خود را این معاملات قرار دهد؛ ،تاجرگفته قانون تجارت  1مادة در 

رویم ماست بگیریم مصرف نه مثل من و شما که می .قصد فروشازقبیل خرید و تحصیل هر نوع مال به

ونقل، تصدی و مؤسسات حملو سودآوری،  سودو تحصیل  قصد تجارتخریدوفروش به؛ بلکه کنیم

بودن، متصدی دن، بکارانداختن کارخانه، متصدی حراجیبوکاری، عامل تجاریالعملدلالی، حق

                                                           

 (1)قانون تجارت ماده  .بدهد قرار تجارتی معاملات را خود معمولی شغل که است کسی، تاجربرای آگاهی بیشتر:  .۱۱

 یا فروش قصد به منقول مال هرنوع تحصیل یا خرید .1 :است ذیل قرار زا تجارتی معاملات. 2 ماده ،قانون تجارتهمچنین 

 که هرنحوی به هوا یا آب یا خشکی راه از نقل و بحمل تصدی. 2؛ باشد نشده یا شده درآن تصرفاتی که این از اعم اجاره

 برای که سیساتیأت نوع رهه ب تصدی همچنین و عاملی یا و (کمیسیون) کاریالعملحق یا دلالی عملیات هرقسم .۷؛ باشد

 .۱؛ وغیره ملزومات رسانیدن و تهیه یا خدمه پیداکردن یا ملکی معاملات تسهیل ازقبیل شودمی ایجاد امور بعضی انجام

 .۶ حراجی؛ عملیاته ب تصدی .۵؛ نباشد شخصی حوائج رفع برای اینکه بر مشروط کارخانه هرقسم بکارانداختن و سیسأت

 یا تاجر بین اینکه از اعم برواتی معاملات .۹ بانکی؛ و صرافی عملیات هرقسم .۱؛ عمومی اینمایشگاهه قسم هر تصدی

 و خارجی یا داخلی رانیکشتی و کشتی خریدوفروش و سازیکشتی .1۱؛ غیربحری و بحری بیمه عملیات .۸؛ باشد غیرتاجر

 .آنها به راجع معاملات
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 بودن، عملیات صرافی، بانکداری، معاملات برواتی، عملیات بیمة دریایی و غیردریایی نمایشگاه عمومی

 سازی.و کشتی

گوید آن شود. قانون تجارت میگوید: کلیة معاملات تجار، تجارتی محسوب میهم می 5مادة 

گویم یعنی فقط اینها. بنابراین اگر من و شما رفتیم چیزی را از مغازه خریدیم چیزی که من تجارت می

گوید باید بخری که بخواهی داند. مینمی تجارتانجام دادیم ولی این را قانون،  بیعدرست است 

ای اجاره کردیم که در آن زندگی اگر من و شما رفتیم خانه. لذا قصد خرید بفروشیبهیعنی بفروشی، 

 .جاره بدهدداند که برود اجاره کند و اداند، آن کسی را تاجر میاین را قانون ما تجارت نمی کنیم

ین قیودی که های خاصی تجاری هستند با همی تجاری نیست و فقط بیع و شراءبنابراین هر بیع و شرائ

 اینجا گفته شده است.

 عموم و خصوص مطلقرابطة . یعنی هر تجارتی بیع هست؛ ولی هر بیعی تجارت نیستخب، 

. اما واقعاً استحصال کردآن شود از قانون تجارت را میلذا است  مادرقانون ، مدنی قانونگفتیم دارند. 

مگر قانون مدنی ما  !؟ندتا الآن ادامه پیدا ک 1311داشته بیایند قانون تجارتی بنویسند که از چه لزومی 

لی داشت که بیایند اینها را جدا کنند و بگویند اینها فقه ما چه اشکا مگر داشت؟ یایا کاستی چه اشکال

 تجاری است! 

خواهم سری تکالیفی هم دارند که اشاره تجار یکدقت کنید که فرق بیع و تجارت معلوم شود. 

. در فقه هیچ تمایزی بین ندگویخریدوفروش مصرفی خودمان را تجاری نمیکرد، لذا 

است. شما در فقه بخواهید یک آدامس بخرید این را هم های تجاری و غیرتجاری نشده خریدوفروش

ید آن را هم کشی کنگوید و اگر بروید دو تا کشتی بخرید که اجاره بدهید و با آنها نفتبیع و شراء می

گویند: معاملات گویند: عبادات و معاملات. دیگر نمیدر فقه را کلاً میاحکام گوید. بیع و شراء می

بیع  بلهعنی در فقه نگفتند معاملات یعنی بیع تجاری داریم و بیع غیرتجاری. تجاری و غیرتجاری. ی

 ربوی و غیر ربوی داریم ولی تجاری و غیرتجاری نداریم.

بنابراین در فقه و حقوق مدنی ما هیچ تفکیکی بین عمل تجاری و غیرتجاری نیست. تاجر و 

 تی هم برای همه یکسان است.غیرتاجر هم هیچ تفاوتی با هم ندارند و احکام فقهی معاملا

 تاریخ قانون تجارت

قرن پیش، معمولاً اکثر  6-5وجود بیاید؟ در اروپای حدود چه چیزی باعث شد قانون تجارت ب

عنوان موقوفه بود و تجارتی به آن صورت نبود. ها اکثراً دست کلیسا بهزمینبودند و  مردم کشاورز

زدگی کم این یخکم ،به فلسطین و سوریه حمله کردند اینهاو های صلیبی ایجاد شد زمانی که جنگ

پشت این کوه هم یک شهر دیگری بالأخره غرب شروع به بازشدن کرد و اینها فهمیدند  فرهنگیِ

ویژه در شهرهای جنوبی اروپا یعنی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال و کم تجارت شروع شد، بهبعد کم! هست

 بین این شهرها شروع شد.ای گستردهیک مقداری فرانسه. تجارت 
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درآمد زیاد باعث شد که تجار بیشتر لذا یک عمل پرُرونقی است یعنی درآمد زیادی دارد.  تجارت 

کم به تجار رفت بیشتر شد و این حکام کمتجار که بیشتر شدند مالیاتی که به جیب حکام می. شوند

های صلیبی را چون اصلاً کلیسا جنگ کلیسا هم کم شد ةسلطهمزمان . ددنهایی داتسهیلات و گشایش

 !اش کمتر شداش را بیشتر کند و برعکس، سلطهسلطهتا راه انداخت 

کم شود کمکه تجارت بیشتر میویژه ایتالیا بیشتر شد، وقتیبین شهرهای اروپا به تجارتبنابراین 

وف را درنظر بگیرید بینید که الآن هرصنفی از صنشما می 41وجود آمد.ب تجاربین  هاییعرفسری یک

گفتند وجود آمد. مثلاً میهایی بکم بین تجار یکسری عرفمهایی دارند. کسری عرفخودشان یکبین 

اگر فلانی این کاغذ را آورد این کاغذ این مقدار اهمیت دارد، اگر فلانی از آن شهر یک کاغذ نوشت که 

خواهید پول بدهید این مقدار باید یا اگر می این کاغذ این مقدار اعتبار دارد. ،من این مقدار طلبکارم

به سراغ قوانین کلیسا ولی اینها دیگر آمد تجار دعوایی پیش میو... . مثلاً گاه بین  سود بگیرید

 کردند.های خودشان استفاده میرفاز همان عو  رفتندنمی

اصولاً  اینکه برشد. مضافاً از حقوق مدنی جدا میشت کم حقوق تجارت داکماز اینجاست که 

ای از قوانین مجموعهبیشتر کلیسا مثل ما فقه ندارد. کلیسا فقه ندارد؛ چون اصولاً شریعت ندارد. کلیسا 

 اسلامو مقررات اخلاقی بود و الآن هم هست. و آن مذهبی که شریعت دارد دو تا مذهب است: یکی 

 .یهودو دیگری است 

 قانون تجاری فرانسهدلایل تبعیت از 

 عرفکم یک عرفی به نام کلیسا، چون تجار اینها زیاد پول داشتند کم شریعتن در نبود بنابرای

صورت قانون مدون به فرانسهبار در کشور میلادی این عرف اولین 19وجود آمد. در اوایل قرن ب تجاری

 دارد؟اولین قانون مدنی فرانسه نوشته شد. حالا این چه ربطی به ما  1807شد. چرا فرانسه؟ چون در 

آمدند برای حقوق تجارت ایران  1311یعنی در از آنها، بیش از صدسال بعد ایرانی نویسان قانون

تا  1311از . باید عرض کنیم که قرار دادندمبنا  قانون تجارت ایرانرا برای  کد تجاری ناپلئونهمین 

ربوط قانونی معتبر است میعنی قانون تجاری ما که  !نداشته است ایالآن هم این قانون تغییرات اساسی

 فرانسه است!سال پیشِ  200حدود به 

که  42بود 1985کنم سال آخرین بار فکر می. حال دو بار تغییر کرده استتابه فرانسه تجارت حقوق

یعنی از  1380از  البته !دانان ما کد تجاری خود ما را تغییر ندادنداما حقوق آنها خودشان تغییر دادند؛

                                                           

 نصیری، فریده ،المللبین تجارت حقوق در( lex mercatoria) رگانیباز عرفی حقوق آثار و قلمرو نامهپایان :ک.ر .۱1

 .1۷۸1، تبریز دانشگاه فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نوری،حاجی غلامرضا: راهنما استاد

 اصلاحات بررسی به مقاله این .2۱1۱ خلجی، چا  الله، سولین روان، مترجم روحفرانسه جدید قراردادهای قانون :ک.ر .۱2

 اصلاح مورد فرانسه مدنی قانون در قراردادها به حقوق مربوط بخش گذشته سال. پردازدمی فرانسه قراردادهای قانون اخیر

 .شد گذاشته اجرا به 2۱1۶ اکتبر یکم تاریخ در شده بخش اصلاح. کرد تغییر طورکلیبه آن ساختار و گرفت قرار
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 43آقای خاتمی شروع به تدوین دوباره قانون تجارت جدید برای کشور ما شد.هوری جمریاستزمان 

ای ببینید این یک نکتهخاطر این است. هگویم ما یک مقداری در فقه احتیاج به کار داریم بحالا اینکه می

 فقه نیامددر آن روزگار یعنی  .دهدرا اینجا نشان می فقهکه جای خالی است در تدوین حقوق ما 

 !دهدبخودش را نشان 

چرا آمدیم قانون تجارت اروپا را برای خودمان پذیرفتیم؟ عرف تجاری ما که با اروپا یکی ما اما 

با شرکت  !صد در صد با چک و سفته و قبض انبار و برات و اینها آشنا نبودندتجار ما ! یعنی نیست؟

بگوییم برات، خیلی از ما ! یعنی دها آشنا نیستنالآن هم خیلیحتی که چنانسهامی آشنا نبودند، 

نوشته صدور برات، واقعاً هم کسی به سراغ در تابلو های ملی جایی دانیم برات چیست! در بانکنمی

 را قانون برای کشور خودمان کردیم؟رود! آشنا نیستند! چرا ما آمدیم آنبرات نمی

های کم عرففرهنگ کم خاطر همین تفوق ثروت واینکه اروپا بهی یک. دارد دلیلچند تا 

دارتر باشد اش هم در سطح دنیا پذیرفته شد. چون این یک حقیقت است که هر کشوری که پولتجاری

 کشورها از آن تقلید خواهند کرد، لذا همه اینها را پذیرفتند. ةبقی

هم نه در مجلس بلکه در یک کمیسیونی. خب تصویب شد آن 1311این قانون در دلیل دیگر اینکه 

طبیعی  لذا. فترزدگی پیش میچیز رو به غربتصور کنید که همهدر ایران را  1311فکری  جوّالأخره ب

 د.شوعنوان قانون تجارت ایران استفاده است که این قانون بیاید در ایران پذیرفته شود و به

 مباحث قانون تجارت

یکی بحث این است که م. شویمیحقوق تجارت ، اکنون وارد برخی مباحث این مقدمهعبور از با 

های تجاری شرکتو  حقوقی دارد وتاجر چه وظایف و اصلاً تاجر چه کسی است، غیر تاجر کیست، 

اسناد و معاملات دیگر بحث . اینها در حقوق ما نبودکه  44شرکت تجاری داریما هفتثلاً مم. چه هستند

گونه این 46قبض انبار،طور اخص یعنی بحث چک، سفته، برات، به 45سند تجاری. تجاری است

                                                           

 شورای مجلس نمایندگان نهایی تصویب انتظار در و تدوین ماده ۷۷1 در و فصل 12 در ایران جدید تجارت قانون .۱۷

 .۱ ؛کاریالعملحق .۷ ؛دلالی .2؛ میعمو مقررات .1 :است زیر به شرح «ایران تجارت قانون» فصل دوازده .است میاسلا

 .۸ ؛حراجی زطریقا معامله .۹ ؛تجاری وثیقه .۱؛ میعمو انبار در گذاریامانت قرارداد .۶ ؛ونقلحمل .۵ ؛تجاری نمایندگی

 (.فرانچایز) وکارکسب امتیاز اعطای .12 ؛ضمانت .11 ؛توزیع نمایندگی. 1۱ ؛(لیزینگ)تملیک بشرط اجاره

. ۷؛ محدود مسئولیت با شرکت .2؛ سهامی شرکت. 1 :است قسم هفت بر تجارتی هایشرکت: قانون تجارت 2۱ ماده .۱۱

 .مصرف و تولید تعاونی شرکت .۱؛ نسبی شرکت. ۶؛ سهامی مختلط شرکت. ۵؛ غیرسهامی مختلط شرکت .۱ ؛تضامنی شرکت

 «.باشد استناد قابل دفاع یا دعوی مقام در که است اینوشته هر از عبارت سند»: مدنی قانون 12۹۶ ماده .۱۵

 انبار در که را اجناسی خود تعهد ضمانت عنوانبه تاجری آن وسیلهب که است ایمعامله قابل سند ،انبار میرس قبض .۱۶

 تهرانی،ستوده حسن .است گرویی و طلب معرف حالدرعین سند این. دهدمی طلبکار گرو به دارد، خود نزد در یا میعمو

 .سوم جلد ،تجارت حقوق
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کنند، هایی باید داشته باشد، بر چه اساسی مردم چک قبول میچیزهایی که نبود و اینکه برات چه شکل

 و... . کنندسفته قبول نمی

 ورشکستگی در قانون و فقه

در فقه ما نیست و ما در ادبیات فقهی  ورشکستگیاست. بحث  ورشکستگیبحث بعدی 

کسی است که پرداخت مفلس  47داریم. افِلاسو  اِعسارما یک اصطلاح به نام  البتهورشکستگی نداریم. 

س ها که ازنظر شرعی مفلِین دارم مثل اغلب ما طلبهمیلیون تومان دَدیونش متوقف است، بنده یک

یعنی مفلس ازنظر شرعی کسی است که از  !دهدهایمان را نمیهستیم! چون شهریه ما کفاف قسط

. دارد احکامیسری تواند پرداخت دیون داشته باشد. این، یکوقف است و نمیپرداخت دیونش مت

شک نها گویند محجور نیست. البته در محجوربودن ایاست و بعضی می محجورگویند در فقه برخی می

 یندازد یا نه؟زندان بمعسر را  ؟، حاکم چکار کنداحکامی داردبالأخره است. 

 ا فقهقانون تجارت ب روح و ویژگیفرق 

حقوق تجارت، رونق  هدفنظر و رضایت شارع است، کسب، م هدفیبرخلاف ما که در فقه گفت

گویند که خوب است. تجارت است. لذا هرکاری که باعث تسهیل تجارت شود در حقوق تجارت می

درصد کنیم برای تجارت بهتر است باید در قانون  10وقتی بگویند امروز نرخ بهره را اگر ما اگر یک

گویند الآن نرخ بهره را باید به یک درصد برسانیم می ،اگر یک روزی بگویند نه. تجارت نوشته شود

 برای تجارت خوب است باید تدوین شود، یک مقدار دستشان بازتر است.

ها باید ببینیم چه قانونی، تجارت را تسهیل بنابراین در تفسیر قوانین تجاری براساس نظر اروپایی

کنیم اینها ها را نوشتم و سعی میسری ویژگیمن یک !به قضایای دیگر آن نداشته باشیم کند و کاریمی

 تر رد شویم.را سریع

 شخصیت حقوقی شرکت

شود بار خوانده مییک لمعهدر هم آنببینید در قانون مدنی و فقه ما فقط یک نوع شرکت داریم که 

نحو اجتماع حقوق مالکین متعدد به اندفتهگاست. در تعریفش  48هاشرکتبحث و آن  شوند،و رد می

 لمعه شرحاز روی  تعریف را (. این571اشاعه. این در فقه هست و در قانون مدنی ما هم هست )مادة 

 تعریفهمین مثل تعریف بیع و  ؛است لمعهکپی شرح  مدنی قانونبرخی از موارد  اند.نوشته شده

 . شرکت

                                                           

، پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسهمقاله  :ک.ر .۱۱

 .1۱۱-۹۱ ص ،1۷۸۶ اول، تابستانامین امیرحسینی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال پنجاهم، شمحمد روشن، 

 وجوه، شرکت ابدان، شرکت عنان، شرکت: است قسم چهارخود  عقدی شرکت. عقدی و قهری: است قسم دو بر شرکت .۱۹

 (۵۱۱ص ،2۱ج، مطهری شهید آثار مجموعه) .دانندمی صحیح را اولی فقط فقها. مفاوضه شرکت
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و یم و یک شرکت تشکیل دهیم، دیگر شخصیت حقوقی مثلاً ما چندنفر اینجا یک پولی بگذار

بوده است که شرکت،  شدهپذیرفتهسال پیش این قضیه  200که در اروپا از مستقل ندارد؛ درحالی

یعنی من اگر از شرکت طلبکار بودم حق ندارم به سراغ این آقا بیایم که شریک  .شخصیت حقوقی دارد

یشان ندارد، این برای خودش یک شخص دیگری و فرد شرکت است. این بدهی شرکت هیچ ربطی به ا

سری مواردی این آقا دیگر پول نداشته باشد. منظور از این آقا شرکت مستقلی است. مگر اینکه در یک

که در حقوق مدنی ما است، پول نداشته باشد و بیایند از شرکایش در یکسری مواردی بگیرند؛ درحالی

شخصیت حقوقی مستقل ندارد، اصولاً در فقه ما چیزی به نام  ،گونه نیست، شرکتو فقه ما این

 دربیاوریم.چنین مفهومی را بتوانیم از آن ما شخصیت حقوقی نداریم مگر اینکه 

 ؟وقفمثل بحث  س:

مردد بودند که آیا  1363استحصال کردند. یعنی فقهای ما تا سال  1363بله. این را هم در  استاد:

در قانون اوقاف، شخصیت حقوقی  1363بار در سال ندارد؟ اولین، شخصیت حقوقی دارد یا وقف

 الشخصیةاز روی ناچاری بود. چون در فقه چیزی به نام  همآنکه  موقوفه به رسمیت شناخته شد،

بخوانید  وقفنداریم. این اصطلاح نیست. باید استحصال کنید، شما در مبحث فقه در بحث الحقوقیة 

 .شخصیة مستقلة نفسمثلاً  وقوفةو للمدر کجا گفته است که 

 کند؟دارد عمل می مدیرعاملمثل  متولیاین  س:

 گنجاندیم.ها گرفتیم و در فقه بله اینها را گفتم چیزهای جدید است. مدیرعامل را از شرکت استاد:

کنیم واقعاً دارد مثل یک شخص حقوقی رفتار را وقتی نگاه می متولیدر ذهن فقها بوده است وگرنه 

 نوان یک نهاد مستقل مطرح نکردند.عرا بهاینفقها کند. این در ذهنشان بوده است ولی می

بار در قانون تجارت ما شخصیت اولینشرکت این است که  حقوق تجاری س اولین ویژگیپ

 طور نیست.حقوقی پیدا کرد ولی در قانون مدنی این

 با مسئولیت محدودی یهاورود شرکتها و تنوع شرکت

الآن در قانون ازجمله با مسئولیت محدود است. ها حقوق تجاری، تنوع شرکتدوم  ویژگی

با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط  ،: شرکت سهامیذکر شده مثلتجارت ما، هفت نوع شرکت 

سهامی، مختلط غیرسهامی، نسبی، تولید و مصرف. بیشترین چیزی که در جامعه ما هست یکی سهامی 

ه تای محدود است، تضامنی زیاد داریم و تولید و مصرف هم زیاد است، آن س است، بعداً مسئولیت

 دیگر یک مقدار کمتر هستند.

بار از قانون تجارت وارد حقوق ما و اولین، در حقوق ماو نه در فقه ما بود ها نه نوع شرکت این

را در ذهنش  گذار ما خودش از روی شرکت مدنی اینشد. شرکت نسبی در حقوق اروپا نبود قانون

تای دیگر از حقوق اروپا گرفته شده است، الآن در اروپا هم پرورش داد و درست کرد وگرنه آن شش
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آن سه تای اول خیلی زیاد است، بازهم اگر دقت کنید روی برخی از محصولات خارجی وقتی اسم 

 با مسئولیت محدود.یعنی  LTD شرکت را نوشته است آخرش نوشته است

 با تضامنیحدود مسئولیت مفرق 

شرکت اما در شان مسئول پرداخت بدهی هستند، یعنی شرکا به مقدار آورده محدود مسئولیت

در حقوق مدنی کلاً اصل بر مسئولیت نسبی است، یعنی اگر چندنفر از شما بروید به  ،تضامنی نه. بینید

به مقدار  رکدام از شمامال یک نفر صدمه بزنید و اتلاف کنید یا باعث خسارت شوید، در این صورت ه

مقدار سهمی کنند بهکه بدهی مورث را قبول میکار که انجام دادید مسئول هستید. یا مثلاً ورّاث وقتی

آخر. این مسئولیت نسبی و الیند برند باید بدهی را بدهند، اگر دختر است باید نصف پسر بدهکه می

 شود.می

نفر یک شرکت تضامنی  20شما  است. یعنی اگر تضامنی مسئولیتاما در حقوق تجارت اصل بر 

تک شما برای گرفتن همه توانم به تکطلبکار می اگر این شرکت ورشکست شود منِو د یتشکیل ده

 99طلب خودم مراجعه کنم. دیگر کار ندارم شما از این شرکت یک درصد مالک بودید و دیگری 

این هم از حقوق  !ستید تمام طلبم را بگیرمتوانم بیایم از شمایی که یک درصد هدرصد. لذا من می

اروپا وارد حقوق ما شده است چون در حقوق ما اصل بر مسئولیت نسبی است، چرا این کار را کردند؟ 

 برای اینکه کار تجارت زودتر راه بیفتد.

. یک ایادی متعاقب در غصبمسئولیت تضامنی داریم خیلی محدود، مثل  ،فقه ازجاهایی ما در یک

قانون  318مادة  دردست شود، آنجا مسئولیت تضامنی است. بهمالی را غصب کند به چند نفر دستنفر 

چندنفر باعث اتلاف شوند و مشخص نباشد هرکدام چه مقدار در اتلاف سهم  اگرمدنی گفته شده 

عکس اما در قانون تجارت بر داشتند، آنجا هم مسئولیت تضامنی است. در فقه در موارد محدود داریم؛

  جاهایی مسئولیت نسبی است.هرچند در یک است و اغلب جاها مسئولیت تضامنی است؛

 تشریفات تجارت

تاجر . مثلاً ، اشتغال به تجارت نیازمند به لوازم خاصی استقانون تجارتنکتة بعد اینکه ازنظر 

، یک دفتر کل دارند، نویسندوخرج روزشان را در آن میکه دخل داشته باشداندیکاتور تا دفتر ند باید چ

صورت چهارتا اندیکاتور تا دفتر را باید حتماً تجار داشته باشند بهندیک دفتر دارایی دارند، این چ

توانند برای خودشان درست کنند و باید هم داشته باشند یعنی جزو لوازم تجارت است، نداشته می

. شودشکسته به تقلب محسوب میاگر ورشکست شوند زندان دارند یعنی ور. یعنی باشند تخلف است

گونه مقررات دارند ولی در فقه ما اشتغال باید نامشان را در دفتر ثبت تجاری بنویسند و تجار ازاینلذا 

 گونه تشریفاتی ندارد.به کسب و پیشه هیچ

 عرف تجارمیزان اسلام در ترازوی 
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گوییم ش شود. حالا میما برای پژوهش در فقه گفتیم باید در فقه نسبت به بحث تجارت پژوه

گوید کلیة قوانین مدنی، جزایی، مالی، ، میـستاکه از اصول خیلی بنیادین ـاصل سوم قانون اساسی ما 

فته این اصل باشد. تازه گ اسلام باید بر اساس موازیناقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی وغیره اینها همه 

یعنی  .معنای فقهی استاست و حاکم به همان اصول قانون اساسی حاکم بر اطلاق یا عموم همة

و تشخیص این هم برعهدة فقهای شورای نگهبان است. این  کندحکومت دارد و توسعه و تضییق می

خیلی اصل مهمی است. یعنی قانونی در جمهوری اسلامی ایران معتبر است که براساس موازین اسلام 

 . باشد

 مانجار، آیا عرف تُـخواهم بگویم تجار اروپانمیـخودمان  حالا سؤال این است که عرف تجار

توانیم عرف تجار اسلام را براساس موازین اسلام بدانیم که بیاییم براساس موازین اسلام است؟ آیا می

های دلیل شما بر حجیت رویهپرسم خواهم بمیبنویسیم؟ قانون برای خودمان ، این عرفبراساس 

خواهیم قانون درست کنیم باید براساس موازین اسلام باشد؟ میکه وقتی  تجاری تجار خودمان چیست

صنف لبنیاتی مشهد هست آیا این براساس یا  کارالعملو اساساً آیا عرفی که مثلاً در بین صنف حق

 موازین اسلام است؟

فقه ما در کار چیز حجیت دارد. چرا این حرف را زدم؟ برای اینکه ما یک مبحثی داریم که فلان

گشتن، تمام سعی ما گویند اجتهاد یعنی دنبال حجتها میگردیم. بعضیدنبال حجیت میاین است که 

بالأخره بریم تا قدر بالا و پایین میدر اجتهاد این است که حجت پیدا کنیم. یعنی خبر واحد را این

 حجیت آن را دربیاوریم.

؟ چون قرار است اینها قانون اسلام و دنبشو ها برای ما حجت هستند که قانون اسلامآیا این عرف

حکومت اسلامی شوند، خصوصاً اینکه حقوق تجارت ایران هم بیشتر از حقوق تجارت اروپا اتخاذ 

 تواند برای ما براساس موازین اسلام باشد؟شده است. آیا عمل تجار فرانسوی می

ف مشهور فقهای امامیه و این مخال 49است ورشکستگیقانون تجارت که برای  423مثلاً مادة 

این را بر چه اساسی در . حالا گفتیم مخالف اجماع فقهای امامیه استنبود می جنیدابناست، بلکه اگر 

تازه آخرش هم ! این ماده تکان نخورده است، از انقلابچنددهه بعد م و هنوز مان درج کردیقانون

 ت!ت که انگار تنزیل را پذیرفته اسای صحبت کرده اسگونهبه

 یاحکام امضای

از جهت احکام امضایی وارد بیاییم  )حجیت عرف(توانیم برای حل مسئله رسد، ما میم میبه نظر

صرفاً برای عرف همان این امضا اینکه ما احکام امضایی داریم آیا باتوجه به : سؤال این است. شویم

                                                           

 و نقل هر بطورکلی و هبه یا محاباتی صلح هر :خواهدبود اثر بلا و باطل بکند را ذیل معاملات توقف از بعد تاجر هرگاه» .۱۸

 به که هروسیله به موجل یا حال از اعم قرض هر دیهتأ ؛باشد غیرمنقول یا منقول مال به راجع اینکه از اعم بلاعوض انتقال

 .«شود تمام طلبکاران ضرر به و کند مقید را تاجر غیرمنقول یا منقول اموال از مالی که ایهرمعامله ؛باشد آمده عمل
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ف شامل عرف زمان ما هم کنم این عرگوید من عرف را امضا میزمان شارع هست یا وقتی شارع می

خب کدام بیع را خداوند حلال کرده  .«أحلّ الله البیع» :فرمایدمجید میشود؟ مثال: خداوند در قرآنمی

 .بنده گشتم مسئولیتش هم با من. جاتعریف شده است؟ در هیچ بیعاست؟ در کجای قرآن و حدیث 

از  یف نشده است، صرفاً تعاریفی که مادر هیچ جای سنت و کتاب بیع تعر .توانید بگردیدمیشما هم 

 بیع داریم در تعاریف فقها است.

 رشتة حقوق اقتصادی

خیلی در آمریکا هست که دنیا در حقوق  حقوق اقتصادیبه نام  ایرشته در تتمه بد نیست بدانیم

ما  در کشور. بحث کنند اقتصادی حقوقعنوان رشته بهخواهند تجارت را و آن اینکه می طرفدار دارد

ویند. حقوق توانند زیاد چیزی بگکنند نمیآنهایی هم که کار میدلیل همینوارد شده و بههم تازه 

 . وجود آمداقتصادی در آمریکا ب

 .های حقوقی را از جهت اقتصادی بررسی کنیمپدیده ةهمبیاییم گوید ما می حقوق اقتصادیة رشت

ازنظر در ایران ما  ؟اشتغال زنان خوب است یا نه آیاکنند که این پرسش را مطرح میحتی در آمریکا 

گویند زن اگر سرکار ها میآمریکاییقصه است. ازنظر فرهنگی بلکه بحث ما کنیم اقتصادی بحث نمی

دوبرابر آن و اش پرستار بگیرد دهند، اگر سرکار برود مجبور است برای بچهبه او حقوق کم می ،برود

آید آن با هم جور درنمی بنابراین چون ازنظر اقتصادی منفی مثبتِ .بدهد گیرد باید به اینهاچیزی که می

بازی از جهت اقتصادی برای جامعه مفید جنسکنند آیا همحتی بحث می. بهتر است در خانه باشد

  .است یا نه

شود یا ه که آیا دیون مؤجل مدیون ورشکسته حال میسؤال مطرح شددر مباحث تجاری هم این 

ببینید که ازنظر  ،نهگویند اینها میاما  !طور که رفتندرویم همانمی اصل عدمیع به سراغ ما سر ؟نه

توانیم این روش را جهت هم باید بحث شود که آیا ما میازاین .اقتصادی این به نفع جامعه هست یا نه

 .ه مفید هست یا نهرسیم بگوییم ازنظر اقتصادی برای جامعدر فقه پیاده کنیم مثلاً به مباحث تجاری می

 ثانوی و لاضرر؟ ةمثل قاعد س:

جدید قانون تجارت این  ةلایحدر  تقریباً. اگر مفید نیست بگوییم نه این تجاری نباشد. الآن استاد:

. دهدجاهایی از آن فقهی شده است ولی ازنظر اقتصادی جواب نمییکشود. البته یده میها داصطکاک

. ولی ازنظر اقتصادی برای جامعه مفید نیست ؛هد، مشهور فقها استداین ازنظر فقهی خوب جواب می

خواهیم از بین این تنگناها کنیم که چگونه میاین بحث باید در فقه باشد و متأسفانه ما بحث نمی

خیلی بار سنگینی بر . شودو پیاده فقهی ما مطرح  ةهم اقتصادمان پیشرفت کند و هم دغدغتا  بگذریم

فقه هم  و رودها باید بررسی شود وگرنه اقتصاد راه خودش را میاین دغدغهو  دوش فقهای ما هست

 .زندخودش را میفقط حرف 
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ما خیلی احتیاج به کار داریم و  !ببینید. هایی در ذهن دوستان باز شده باشدامیدوارم یک افق

 حل شود.به همت امثال شما فقه و تجارت زیاد است و امیدوارم یک روزی  ةگرفتاری در عرص
 

 بیشتر منابع برای مطالعه

 و تجاری دادگاه ساختار و صلاحیت خصوص در تجاری دادگاه دادرسی آیین لایحه بررسی نامهپایان
 علوم، ، وزارتزادهحسن مهدی: راهنما ، استادنطنزیموسوی حسین سید ،فرانسه حقوق با آن مقایسه

 .1392، قم دانشگاه، فناوری و تحقیقات

 فریده ،المللبین تجارت حقوق در( lex mercatoria) بازرگانی عرفی حقوق آثار و قلمرو نامهپایان

 و تحقیقات علوم، وزارت سکوتی، رضا: مشاور استاد نوری،حاجی غلامرضا: راهنما استاد نصیری،

 .1391، انسانی علوم و ادبیات دانشکده، تبریز دانشگاه، فناوری

، اکبر (عقدی شرکت از شدهمطرح خصوصیات و شرایط نقد بر دتأکی با) شرکت فقهی مبانی تحلیل 

 (abp.isca.ac.ir) ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیعبیتاهل نامهدانشفلاح، 

 .1382 دادگستر،: تهران ل،اوج تهرانی،ستوده حسن ،تجارت حقوق

 .1378 سمت،: تهران اسکینی، ربیعا ،(کلیات) تجارت حقوق

 .1384 میزان،: تهران آخوندی، رضا ،فرانسه و ایران وقحق در تجاری عاملیت

 (hormozgan.mcls.gov.ir) وزارت کار و رفاه اجتماعی سایت ،قانون تجارت

 .1381 ی،المللبین حقوقی خدمات دفتر تهران، ،محمود سلجوقی ،خصوصی المللبین حقوق

 .1375 ،قزوین بندرچی، محمدرضا کوشش به شایگان علی ،1ج ،مدنی حقوق
 .3ش ،1396 پاییز ،یار رزمان، قانون ، علیایران موضوعه حقوق در فرضی موت حکم آثار بررسی 

 های مکرر، تهران، گنج دانش.چاپ لنگرودی،جعفریمحمدجعفر ، حقوق ترمینولوژی

 سمت. انتشارات اسکینی، دکتر ،تجاری معاملات کلیات، تجارت حقوق

 .العربیه دارالنهضة: بیروت ،1ج صده، فرج عبدالمنعم ،القانون اصول

 برگرفته ،5ج شاهرودی،هاشمی محمود اللهآیت زیرنظر ،السلامعلیهمبیتاهل مذهب مطابق فقه فرهنگ

 .«امین ضَمّ» مقاله از

 .ثانی شهید تألیف آن شرحو  اول شهید ،دمشقیهال اللمعة

 .1383 تهران ،1ج کاتوزیان، ناصر ،عمومی حقوق مبانی

، السلامعلیهدانشگاه امام صادق ، سایتاحمدیبهرامی حمیدمدنی،  قانون تدوین تاریخچه
www.isu.ac.ir 

وکیلیان، فصلنامه حقوقی  حسن ،حقوقی دکترین در حقوق منابع عنوانبه قانون و قضایی رویه جایگاه 

 .1397 ، بهار58ش ،19 پژوهش در قانون عمومی، دوره

 .1جپژوه، مصطفی دانش، لام و ایرانعمومی با رویکرد به حقوق اس شناسیحقوق
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: بیروت، علی منصور علی، والقانون الشریعهبین مقارنات الاسلامی،الفقه و القانونیه للعلوم المدخل

 .ق1391 ،الثانیه الطبعة

 .1379 تهران ناصر کاتوزیان، ،1ج ،عمومی نظریه: حقوق کلیات
 .فریده سعیدی ،محسن قدیر ،سلامدانشنامه جهان ا 13، جالمللبینحقوق دخل م 

 ،منصور محمدحسین و سعد ابراهیم نبیل ،1ج ،الالتزامات نظریة ـ القانون الی المدخل: القانون مبادئ

 .1995 بیروت

فقهی، دانشگاه علوم  هایآموزه، سید ابوالقاسم نقیبی، ایران حقوقی نظام در حقوق و فقه نسبت 

 .1388، بهار و تابستان 2اسلامی رضوی، ش
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 سخنرانآشنایی با 

 سطح دروس ورفت  قم به1376 سال در( کاشمر 1358 متولد) نصرتی حسین الاسلامحجت

 در را حوزوی دروس تحصیل 1381 سال ازاو . رساند پایان به قم شهیدین علمیه مدرسه در را حوزوی

 ادامه مشهد ةمیعل ةحوز در رضوی اسلامی علوم دانشگاه در حقوق کارشناسی ةدور در تحصیل کنار

 حقوقة رشت در ارشدکارشناسی ،(1385) حقوق کارشناسی ةرشت در التحصیلیفارغ تقارن این ثمره. داد

 را حوزوی تحصیلات مراتب آن کنار در کهبود ( 1398) خصوصی حقوق دکتری و( 1388) خصوصی

 .رساند انجام به اصول و فقه خارج پایان تا

 آزاد، رضوی اسلامی علوم ازجمله مشهد هایدانشگاه در مستمر رطوبه 1388 سال از استاد نصرتی

 دروس تدریس به مشهد ةعلمی ةحوز در نیز و نور پیام و مطهری شهید، السلامعلیه رضا امام، اسلامی

 . است پرداخته حوزوی دروس و ارشد کارشناسی و کارشناسی هایدوره در حقوقی

 دیگر از حقوقی گفتمان ةمجل سردبیری نیز و وقف زمینه در کتبی نیز و مقالات برخی لیفأت

 .است خدمت مشغول مشهد دادگستری در قضاوت کسوت در 1394 سال از ایشان. ستوا هایفعالیت


